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»خانم سعده با وجود بیماری اما قبول کردن که دیداری داشته باشند.« 

ایـــن پیغـــام را کـــه روی گوشـــی دیدم، ســـر از پا نمی‌شـــناختم. از همان 
زمانی که هواپیما در فرودگاه بیروت به زمین نشســـت، فکر می‌کردم که 
می‌توانم دیداری با این خانواده داشته باشم یا نه؟ در مسیر فرودگاه تا 
محل اقامت، بنرهایی که در خیابان‌ها نصب شـــده بود را که می‌دیدم 

ایـــن دیـــدار و مصاحبه برایم مهم‌تر می‌شـــد. از روز ســـوم تلاش کردم و 
هر بار به در بســـته خوردم تا روز دوشـــنبه که روز آخر حضورم در لبنان 
بود و حدود ســـاعت 10 صبح پیغامی که رســـید نشان از این داشت که 

دیدار هماهنگ شده است. 

 همسر شهید عماد مغنیه در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

نسل جدید لبنان همه عماد هستند

روایت اول: عکس‌ها چه می‌گویند؟

حدود ســاعت یک با همراهی محمدعلی جعفری که حدود 20 روزی بود 
بــرای روایــت بــه لبنــان آمــده بــود، راه افتادیــم و روبــه‌روی دری آهنــی پیــاده 
شــدیم، بالای در نخلی کشــیده شــده. عماد مغنیه برای مردم لبنان و برای 
همه کســانی که دلباخته مقاومت هســتند، آنقدر عزیز و دوست‌داشــتنی 
اســت کــه همه‌جــا تصویــرش دیــده می‌شــود و حــالا دقیقــا روبــه‌روی در 
آهنــی‌ای هســتم کــه بــه خانــه او بــاز می‌شــود تــا بــا همســرش گفت‌وگــو کنیــم. 
در خانــه بــاز اســت و بــا ســام وارد می‌شــویم. پوشــیده در چــادر در‌حالی‌کــه 

صورتــش را هــم پوشــانده بــه اســتقبال‌مان می‌آیــد، در آغوشــم می‌گیــرد و بــا 
گفتن دخترمی که می‌گوید، قلبم آرام می‌شود. تعارف می‌کند که وارد اتاق 
پذیرایــی شــویم. عکس‌هــای بــه دیــوار حواســم را پــرت می‌کنــد، حاج‌قاســم، 
عمــاد مغنیــه، مصطفــی بدرالدیــن و بعــد هــم عکس‌هــای جهــاد... وقتــی 
ــینیم و  ــه بنش ــد ک ــان می‌خواه ــده‌ام و همراه‌م ــا ش ــات عکس‌ه ــد م می‌بین
صحبــت را شــروع کنیــم؛ بــه زبــان عربــی بــه همراه‌مان می‌گویــد: »بذار دخترم 

یــم بــرای صحبــت... .«  یــاد دار نــگاه کنــد... وقــت ز

ســعده بدرالدین همســر عماد مغنیه اســت، کســی که ســال‌ها دوشــادوش 
گــر ایــن ســفر بــدون  و همراهــش بــود. معرفــی می‌شــویم و از ایــن می‌گویــم کــه ا
دیــدن شــما تمــام می‌شــد برایــم خیلــی ســخت بــود و می‌گویــد: »بــرای خــود 
مــن هــم دیــدن دوســتان ایرانــی قــوت قلــب اســت، وقتــی بــه اینجــا می‌آینــد 
انــگار برایــم دلگرمــی هســتند. ایــران و ایرانی‌هــا بــرای مــا مثــل نفســند. 
حاج‌عمــاد همیشــه می‌گفتنــد کــه ایرانی‌هــا بــرای مــا دوســت هســتند و 

دوســت باقــی می‌ماننــد.« 

روایت سوم: من نباید دیده شوم!

قبــل اینکــه ســوال بعــدی را بپرســیم، عذرخواهــی می‌کنــد از اینکــه 
کــه حــاج عمــاد بــه  یــد: »از زمانــی  یــش پوشــیده اســت و می‌گو رو
یــم پوشــیده باشــد و  کــه رو شــهادت رســیده اســت، تصمیــم گرفتــم 
کــه خبرنــگاران  دوســت نداشــتم، در جایــی حضــور داشــته باشــم 
هســتند. می‌خواهــم همیشــه شــهید مهــم باشــد. البتــه یــک حکــم 
شــرعی بــرای ایــن وجــود دارد امــا بعــد از رعایــت آن حکــم شــرعی، 
دیگــر نتوانســتم روبنــده را بــردارم و برایــم عــادت شــد. فاطمــه دختــرم 
بعــد از شــهادت پــدرش می‌گفــت بایــد در جمــع حضــور داشــته باشــی 
بــا خبرنــگاران در مــورد کارهایــی کــه پــدر انجــام داده، صحبــت کــن. 
امــا خــودم به‌عنــوان همســر شــهید دوســت نداشــتم کــه پررنــگ شــوم 
گذاشــته بــود.  کــه همــه عمــرش را بــرای مقاومــت  در برابــر همســرم 
ی انجــام بدهــد  احســاس می‌کــردم ممکــن اســت شــیطان نفــس کار
کنــم. همیشــه می‌گفتــم به‌عنــوان مــادر  کنتــرل  کــه نتوانــم خــودم را 
کار را انجــام دهــم امــا به‌عنــوان همســر  شــهید شــاید بتوانــم ایــن 

شــهید نمی‌خواهــم. بعــد از شــهادت جهــاد، دختــرم می‌گفــت حــالا 
ــاز  مــادر شــهید هســتی و بایــد حضــور رســانه‌ای داشــته باشــی، امــا ب
هــم نمی‌توانســتم. احســاس می‌کــردم هنــوز بــه آن درجــه نرســیده‌ام 
کــه بــه وسوســه‌های شــیطان غلبــه کنــم. بعــد از شــهادت بــرادرم بــا 
وجــود همــه حــس نزدیــک بودنــی کــه بــه او داشــتم و انــگار یــک روح 
در دو بــدن بودیــم، بــاز هــم نتوانســتم.« بــه عکســی کــه از خــودش بــا 
شــهید مصطفــی بدرالدیــن دارد و گوشــه اتــاق اســت، اشــاره می‌کنــد 
ــم.  ــدر نزدیکی ــا چق ــه م ــد ک ــان می‌ده ــس نش ــن عک ــد: »همی ی و می‌گو
بعــد از رفتــن مصطفــی بــاز هــم احســاس کــردم نمی‌توانــم بــر آن شــیطان 
نفس غلبه کنم و در رســانه‌ها حضور داشــته باشــم. همیشــه در ایران 
کنفرانس‌هایــی بــود کــه خانــواده شــهدا را دعــوت می‌کردنــد، دوســت 
گــر حاضــر می‌شــوم بتوانــم بــا همــه رســانه‌ها مصاحبــه کنــم، نــه  داشــتم ا
اینکــه فقــط یــک رســانه. امــا ایــن تــوان را در خــودم نمی‌دیدم. احســاس 
می‌کــردم حالــت شــو و نمایــش دارد و همــه مــردم دنیــا، حاج‌عمــاد را 

می‌شــناختند و مرکــز قــاف را فاطمــه دختــرم بــا توجــه بــه صحبت‌هــای 
ی کــرد. ایشــان خواســتند کــه ایــن مرکــز تاســیس  حاج‌قاســم راه‌انــداز
شــود و تمــام خاطره‌هــای شــهید عمــاد و بعــد شــهدای دیگــر لبنــان 
را بــه ثبــت برســانند. آن چیــزی کــه مــردم می‌خواهنــد بداننــد در مــورد 
شــهدا وجــود دارد. دیگــر لازم نیســت مــن در موردشــان صحبــت 
کنــم. البتــه شــاید زمانــی برســد کــه ببینــم الان بایــد در رســانه حضــور 
داشــته باشــم و صحبــت کنــم، امــا وقتــی ضــرورت نــدارد چــرا باشــم.« 
کــه باعــث می‌شــود  آنقــدر محکــم و بــا صلابــت صحبــت می‌کنــد 
کــه شــما بایــد حضــور  یــم: »مــن هــم مثــل دخترتــان معتقــدم  بگو
رســانه‌ای داشــته باشــید، آنقدر که خوب صحبت می‌کنید.« تشــکری 
یــد: »از ایــران، عــراق و  می‌کنــد و حرفــش را ادامــه می‌دهــد و می‌گو
ی‌شــان بــاز اســت امــا  یمــن هــر کســی بخواهــد بیایــد در خانــه مــن رو
از اینکــه بخواهــم حضــور پیــدا کنــم، احســاس می‌کنــم کــه ایــن بــرای 

ــت.«  ــته نیس ــن شایس م

روایت پنجم: عماد مانند سایه بود

گر  صدایـــش را کـــه ســـرماخورده اســـت صاف می‌کنـــد و می‌گوید: »ا
الان برگـــردم بـــه آن زمـــان، باز هـــم انتخابم همین خواهـــد بود. وقتی 
فاجعه صبرا و شتیلا اتفاق افتاد، مردم بیروت همه به‌سمت کوه‌ها 
فرار کردند. من ماندم کنار برادرم که پایش زخمی شـــد. حاج‌عماد 
خـــودش را رســـاند و وارد جنـــگ تن به تن با اســـرائیلی‌ها شـــد، پدرم 
که این چیزها را از عماد می‌دید، خیلی بیشـــتر خوشـــش آمده بود و 
دیگر به‌جایی رســـیده بود که می‌گفت دوســـتش دارم. پدرم عمری 
نداشت و در ‌52سالگی فوت کرد. اما من می‌گویم با توجه به اینکه 
در کنار برادرانم همیشه در جنگ بود، حتما شهید حساب می‌شود.«

یش پوشیده است، اما  ی که صحبت می‌کند با وجود اینکه رو هر بار
باز هم مشخص است به‌سمت عکس‌ها برمی‌گردد و با نگاه کردن 
یت‌های مداوم حاج‌عماد  ی و مامور ی می‌گیـــرد. از دور بـــه آنهـــا انرژ
می‌پرسیم و می‌گوید: »حاج‌عماد همیشه زندگی‌اش همین‌طور بود 
از همان نوجوانی، همیشـــه در ســـفر بود یا مخفیانه زندگی می‌کرد، 
یهودی‌هـــا و آمریکایی‌هـــا به‌علت واقعه کویت دنبالش بودند حتی 
دولت لبنان هم دنبالش بود. گاهی نیمه‌های شب به خانه می‌آمد 
و من و بچه‌ها را می‌دید و می‌رفت. همیشه در سفر بود. من ‌17سالم 
بود که ازدواج کردم و حاج‌عماد یک سال از من بزرگ‌تر بود، زندگی 
ی‌ها سخت بود، اما برای هدفی که ایشان  در این شرایط با وجود دور
داشـــتند مـــن هم در کنارش تلاشـــم را می‌کردم. مـــا هیچ وقت خانه 

مشخصی نداشتیم. در سال شاید چهار یا پنج بار بچه‌ها پدرشان 
را می‌دیدند، چون شـــرایط به‌نحوی بود که ممکن بود برایشـــان خطر 
داشـــته باشـــند، هر زمانی ک فکر می‌کردند ممکن اســـت بتوانند در 
محیطی امن من و بچه‌ها را ببینند، این کار را انجام می‌دادند، اما در 
گر این احتیاط‌ها را  کل شرایط سخت بود و ما هم این را پذیرفتیم. ا
انجام نمی‌دادند، حتما دستگیر می‌شدند. چون در آن زمان کسانی 
بودند که ممکن بود جاسوســـی کنند و برای همین خیلی احتیاط 
یکی می‌آمد و می‌رفت.«  می‌کردیم. عماد مانند سایه بود، باید در تار

روایت دوم: عماد نوجوان 

یـش می‌نشـیند و  گلو ی  کـه می‌آیـد انـگار بغضـی رو اسـم حاج‌عمـاد 
یـد  بـاز حرفـش را ادامـه می‌دهـد و از چنـد مـاه قبـل شـهادتش می‌گو
کـه تصمیـم داشـته تـا بعـد از سـال‌ها جابه‌جایـی و نداشـتن خانـه، 
جایـی را بگیـرد امـا خـب شـهادت باعـث شـد تـا ایـن اتفـاق نیفتـد. در 
و دیـوار خانـه انـگار بـوی شـهادت و مقاومـت می‌دهـد، حتـی سـاعتی 
ی دیوار اسـت با کشـورهای مقاومت تنظیم شـده اسـت، از جای  که رو
یـد: »حاج‌عمـاد از  خالـی حاج‌عمـاد در ایـن روزهـا می‌پرسـم و می‌گو

نوجوانـی مسـاله فلسـطین برایـش مهـم و حیاتـی بـود. حتـی در کوچکـی 
سـعی می‌کـرد مشـکلات آنهـا را بـا خودشـان حـل کنـد. بـا اینکـه حامـی 
کوچـک تشـکیل دهـد و آمـوزش  گروه‌هـای  نداشـت، سـعی می‌کـرد 
یرزمینـی از لبنـان به‌سـمت فلسـطین ایـده  کانال‌هـای ز دهـد. زدن 
کـه بـه ایـران مـی‌رود، اولیـن  حاج‌عمـاد بـود. بعـد از انقلاب اسلامی 
کـه بـا امـام خمینـی طـرح می‌کنـد، موضـوع فلسـطین بـود.  موضوعـی 
در آن زمـان هنـوز حـزب‌الله شـکل نگرفتـه بـود و بـه حاج‌عمـاد حـاج 

فلسـطینی می‌گفتند. چون دغدغه فلسـطین را همیشـه داشـت.«وقتی 
یـد، اشـاره‌ای بـه ایـن روزهـا و اتفاقـات  از نوجوانـی حـاج عمـاد می‌گو
اینکـه چقـدر جـای حـاج عمـاد خالـی اسـت.  و   فلسـطین می‌کنـم 
یـد حـاج عمـاد همـان طـور کـه خـودش از نوجوانـی آمـوزش دیـده  می‌گو
کـه  کـرد ایـن آموزش‌هـا را بـرای جوانانـی داشـته باشـد  بـود، سـعی مـی 
عشق به فلسطین و مبارزه با اسرائیل را داشتند. برای همین این روزها 

در لبنـان مـی بینیـم کـه همـه آمـاده جهـاد هسـتند و هراسـی ندارنـد.

روایت چهارم: مخالفت پدر با ازدواج

محمدعلــی جعفــری ســوال بعــدی را درمــورد ارتبــاط فامیلــی خانــواده 
یــد: »نــه مــا فامیــل نبودیــم. هــر دو  بدرالدیــن و مغنیــه می‌پرســد و می‌گو

خانــواده بــرای جنــوب لبنــان بودیــم امــا فامیــل نبودیــم.« 
کــه بــا چــه آدمــی ازدواج  می‌گوییــم در زمــان ازدواج می‌دانســتید 
می‌کنیــد؟ کســی کــه همیشــه در جهــاد اســت، ممکــن اســت شــهید 
کمــی مکــث می‌کنــد و  کردیــد؟  شــود، اینهــا را می‌دانســتید و قبــول 
کــه بــا چــه کســی ازدواج می‌کنــم.  یــد: »نــه واقعــا نمی‌دانســتم  می‌گو
دفعــه اول حاج‌عمــاد بــا بــرادرم مصطفــی در مســجدی بــا هــم آشــنا 
ــا فدائیــان فلســطینی وارد  می‌شــوند آن هــم در زمانــی کــه حاج‌عمــاد ب
کــره شــده بــود کــه بتوانــد از آنهــا آموزش‌هــای جنگــی را یــاد بگیــرد.  مذا
آن زمــان معــروف بــود کــه فدائیــان فلســطینی خیلــی در جنــگ زرنــگ و 
باهــوش هســتند و بــا نقشــه‌ای کــه در ســرش داشــت می‌خواســت ایــن 
شــیوه و روش‌هــای جنگــی را یــاد بگیــرد، چــون هدف‌هایــی داشــت کــه 

می‌خواســت بــه آن برســد. بــرادرم را کــه در مســجد می‌بینــد می‌خواســته 
ایــن آموزش‌هــا را بــه او یــاد بدهــد. فدائیــان فلســطینی قبــول نمی‌کردنــد 
که هر کســی وارد جمع‌شــان شــود به حاج‌عماد اطمینان داشــتند برای 
همیــن مصطفــی را آمــوزش نظامــی مــی‌داد.« وقتــی کــه دارد از خاطــرات 
یــد، انــگار برایــش ســخت اســت و بــا مکث‌هــای متعــدد  آن روزهــا می‌گو
صحبــت می‌کنــد و می‌رســد بــه اینکــه پــدرش مخالــف ازدواج بــوده 
یــد: »همــه مخالــف بودنــد، جــز مصطفــی. چــون می‌دانســت  و می‌گو
کــه  کــه حاج‌عمــاد متدیــن و معتقــد اســت، امــا مــا فکــر نمی‌کردیــم 

حاج‌عمــاد بــه ایــن جایگاهــی کــه الان دارد برســد.« 
از مخالفــت پــدر می‌پرســیم کــه ‌علــت نظامــی بــودن شــهید مغنیــه بــود 
یــد: »چــون در کار نظامــی بــود پــدرم مخالــف  و تاییــد می‌کنــد و می‌گو
کارهایــش بیشــتر شــود و مخالفــت  بــود و می‌گفــت ممکــن اســت 
ــه فلســطینی‌ها در لبنــان  می‌کــرد. آن زمــان خیلــی شــناختی نســبت ب

وجــود نداشــت و پــدرم به‌خاطــر ایــن ارتبــاط حاج‌عمــاد مخالــف 
ازدواج بودنــد. در‌حالی‌کــه حاج‌عمــاد هدف‌هــای والایــی در ســرش 
بــود. بــرای هدفــش می‌جنگیــد. امــا مصطفــی هدفــش را می‌دانســت.« 
دختــر لــوس و آخریــن فرزنــد خانــواده بــوده اســت و مخالفت‌هــای پــدر 
کــه دختــر عزیزکــرده‌اش اذیــت نشــود. آن‌هــم  هــم بــرای همیــن بــوده 
کــه در کودکــی برایــش می‌افتــد و تــا مــرگ پیــش مــی‌رود و  بــا اتفاقــی 
یــد: »پــدرم  بــرای همیــن بــرای خانــواده خیلــی عزیــز بــوده اســت، می‌گو
کــه آخریــن  کــه مــن وارد ایــن زندگــی شــوم، امــا مصطفــی  می‌ترســید 
ــواده در  ــا مــن خیلــی نزدیــک، هــر چــه می‌خواســتم خان ــود و ب ــرادرم ب ب
اختیــارم می‌گذاشــت. امــا مصطفــی خیلــی تــاش کــرد بــرای ازدواج 
مــن و حاج‌عمــاد، پــدرم را راضــی کنــد. بــا اینکــه کمــی راضــی شــده 
ــک  ــا ی ــا ب ــن. ام ــر ک ــت فک ــن می‌گف ــه م ــم ب ــاز ه ــان، ب ــب عقدم ــود. ش ب

نظــر محبــت حاج‌عمــاد بــه دلــم افتــاده بــود.« 

روایت هفتم: پسر مانند پدر 

حرف‌هایمـــان تمـــام شـــده اما دل کندن ســـخت اســـت، می‌گوید صبر 
ن مـــی‌رود. می‌خواهم دوباره اتـــاق جهاد را ببینم و  کنیـــد و از اتـــاق بیرو
بلنـــد اجـــازه می‌گیـــرم و به اتاقش می‌روم، قبـــل از آمدنم به بیروت، متن 
ی  سخنرانی‌ای که در سال 2008 در سالگرد ترور پدرش خوانده بود را مرور
کردم، متنی که نشـــان از این داشـــت که پسر همان راه پدر را می‌رود. در 
بخش‌هایی از آن سخنرانی می‌گفت: »ما در مواجهه با مرگ، رسیدن به 
شهادت و بزرگی را انتخاب کرده‌‌ایم؛ ما فرزندان کسانی هستیم که مرگ 
که آنها به‌وســـیله مرگ در مســـیر خدا صعود  راه آنها را نمی‌شناســـد؛ چرا
کرده‌اند و به زندگی و نشـــاط و بشـــارت دست یافتند؛ زندگی‌ای که جز 
کسی که ابرها از دیدگانش کنار رفتند آن را احساس نمی‌‌کند؛ از این رو 
آنچه را که کســـی ندیده می‌بیند و آنچه که به قلب کســـی خطور نکرده 
ی خطور می‌کند. ما فرزندان کســـانی هســـتیم که در راه دفاع  به قلب و

یم آن  یبایی چیزی ندیدند. وطنی که ما شـــرم دار از مرزهای وطن جز ز
را رها کنیم هر چقدر تهدید هم باشـــد؛ ما ســـربلند می‌ایســـتیم و افتخار 
می‌کنیم که میوه‌های ســـال‌ها جهاد با چشـــمانی باز هســـتیم، با اختیار 
و اخلاص، چشـــمانی که با عشـــق و اراده با شـــهادت بســـته شـــدند. ما 
فرزنـــدان مدرســـه‌ای هســـتیم که در آنجـــا یاد گرفتیـــم آزاد زندگی کنیم، 
مـــا امنیـــت را از دشـــمن التمـــاس و گدایی نمی‌کنیم؛ مـــا حق خود را با 
خون‌هایمان که برای سربلندی نذر شده و بر آزادگی ایستاده است، باز 
ن  گر سلاحت را در جنگ خونین بیرو یم. ما یاد گرفتیم که ا پس می‌گیر
ی، برده‌ای خواهی شد در بازار برده‌فروشان که رحم و مروتی دیگر  نیاور
در آنجا نیست. ما امروز اینجا آمدیم تا به دشمن صهیونیستی بگوییم 
یختی این خون‌ها جوی‌هایی می‌شود در مسیر قدس  گر خونی را ر که ا
و فلســـطین. ما آمده‌ایم که به مجاهدان و مبارزانی که در مســـیر شـــهدا 

ی‌های شماست و ثبات  گام برمی‌دارند بگوییم که ثبات زمین از پافشار
آســـمان از ثبات شماســـت و ما و شما قسم خورده‌ایم که سلاح‌هایمان 
یم و مرزهـــا را تـــرک نکنیم. مـــا امروز اینجا آمدیـــم تا بگوییم  را رهـــا نســـاز
یم؛ مســـیر عشـــق و جهاد، مسیر تصمیم  ما در مســـیر شـــما گام برمی‌دار
ی. ای شـــیخ راغب، ‌ای‌ ســـید‌عباس و ‌ای حاج‌عماد شـــما  برای پیروز
چراغ‌هایی بودید که راه را روشـــن ســـاختید و چراغ‌ها در پی شـــما و در 
راه شما روشن شدند؛ ما برای تمامی جهانیان خواهیم گفت که چگونه 
ی محقق می‌شـــود. اما در  آزادی به‌دســـت می‌آید و چگونه با خون پیروز
آخر سخن التفاتی به آقا و مولایمان صاحب‌العصر و الزمان -روح من 
ک پای ایشـــان باد-‌ می‌کنیم؛ ‌ای آقـــا و مولای ما،  و همـــگان فـــدای خـــا
بـــرای مـــا نزد خدای متعال شـــهادت طلب کـــن که ما تا آخرین نفس در 
ی ما در این راه پر از قربانی و فیض  راه خدا ایستادیم و بزرگ‌ترین آرزو

یم؛ در  و ســـرور اســـت که خود و ارواح‌مان را فدای این خط مقدس ساز
ی خدای متعال.«  یـــر پرچـــم حزب‌الله و با چتر پیروز ز

از اتاق بیرون می‌آیم و می‌بینم که در‌حال گذاشتن چند مهر و تسبیح در 
کیسه‌ای است، با لبخندش دعوتم می‌کند و لباسی را به‌دستم می‌دهد و 
ی آنقدر که به دلم نشسته‌ای. اما خب  می‌گوید: »دلم نمی‌خواهد که برو
. فکر کن که مادرت هستم.  ی من به تو چاره‌ای نیست. این لباس یادگار
ی.« تشکر  ی برای کســـانی که در ایران دار این تســـبیح و مهرها هم یادگار
می‌کنم و دوباره در آغوشـــش می‌گیرم. تا جلوی در می‌آید و بعد برگه‌ای 
یش نوشـــته شـــده زمانی که به حرم  را می‌دهـــد کـــه از آن عکس بگیرم. رو
ید برای من هم دعا کنید. در آهنی که بسته می‌شود  ع( می‌رو امام رضا)
بـــه ایـــن فکر می‌کنم که چقدر این زن در زندگی‌اش منتظر مانده؛ منتظر 

. ... ، منتظر پسر ، منتظر برادر همسر

روایت ششم: جهاد و اتاقش

از جایش بلند می‌شود و می‌گوید می‌خواهم اتاق جهاد را ببینید، وقتی 
مطمئن می‌شود که محمدعلی جعفری از پذیرایی بیرون رفته، پوشیه 
روی صورتش را بالا می‌زند و دستانش را باز می‌کند و دوباره در آغوشم 
می‌گیرد و می‌گوید: »بریم اتاق جهادم را ببین که چقدر همه وسایلش 

را همان‌طور نگه داشتم.« 
به‌سمت اتاق می‌رفتیم که دوباره ایستاد و گفت: »زمانی که جهاد به 
شـــهادت رســـید، خواستم که در آغوش خودم باشد، گفتم باید شب 
در همین خانه باشد تا بتوانم کنارش باشم.« اینها را که می‌گوید دوباره 
اشک به چشمانش می‌آید. وارد راهرویی شدیم که سه اتاق داشت و در 
اولین اتاق را باز کرد و بعد از روشن کردن چراغ دعوت‌مان کرد که ببینیم. 
همـــه وســـایلش را مرتـــب چیده بودنـــد، لباس‌هایـــش، کفش‌هایش، 
عکس‌هایش روی دیوار و چند عکس با حاج‌قاسم که نشان از علاقه 

یاد تعریف می‌کرد.  جهاد به او است و مادرش هم از این علاقه ز
قابی روی میزش است که به زبان عربی نوشته شده و در پایین آن اسم 
سید‌علی خامنه‌ای حک شده است، از تابلو می‌پرسم و می‌گوید: »این 
را سیدنا قائد بعد از شهادت جهاد نوشتند و این برایم خیلی ارزشمند 
است، مخصوصا دعاهایی که ایشان برایم در این نامه داشتند، قاب 

گرفتم تا همیشه جلوی چشمم باشد.« 
در‌حـــال نـــگاه کردن به همه جزئیات اتاق هســـتم، جزئیاتی که انگار 
همیـــن الان خـــودش حضـــور داشـــته و وســـایل را مرتب کرده اســـت، 

ســـجاده‌اش کنار تخت باز اســـت. همان جوری که آخرین بار انگار 
نمازش را خوانده و رفته. عکس‌هایی از کودکی‌اش را قاب گرفته‌اند 
و چنـــد عکـــس خانوادگی که احتمالا یکـــی از همان دیدارهای کوتاه 

پدر با بچه‌ها بوده است. 
تابلویی که پر از امضا است را نگاه می‌کنم که دوباره دستم را می‌گیرد 
و می‌گوید: »می‌خواهی عکس‌های هنگام شهادت جهاد را ببینی.« 
با ســـر تایید می‌کنم و گوشـــی‌ای که دســـتش اســـت را بالا می‌آورد و 
عکس‌ها را نشان می‌دهد، ماشینی که هدف قرار گرفته و سوخته و 
در کنارش پیکر جهاد که سوخته است، با اشک می‌گوید: »زیبایی 
را می‌بینی. خیلی زیباست. اصلا جهاد انگار جور دیگری بود برایم. 
آن شبی که تا صبح کنارم بود فقط به این فکر می‌کردم که چطور به 
شهادت رسیده و وقتی از سید‌حسن نصرالله این را پرسیدم، ایشان 
یم مانند جهاد به شـــهادت  گفتند، فکر می‌کنم همه ما دوســـت دار
برسیم.« وقتی عکس‌ها را نشان می‌داد انگار همین امروز این اتفاق 
افتـــاده و برایـــش جدید اســـت. اما مانند کوه بودنـــش و صبوری‌اش 
، برادر و پســـر را از دســـت داده بود و به گفته  مثال‌زدنی بود. همســـر
خودش همه‌شان آنقدر برایش عزیز بودند که حتما نبودشان سخت 
است، اما نکته مهم اینجاست که می‌گوید: »من با هدف‌های عزیزانم 
و چیـــزی کـــه برایش می‌جنگیدند همراه شـــدم، چون من هم در این 

جهاد وظیفه‌ای دارم.« 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

معین احمدیان
دبیر گروه  فرهنگ

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

بـــه گـــزارش ایســـنا، به‌تازگی و در ادامه فاز دوم طرح توســـعه ســـینماهای حوزه 
، پردیس سینمایی خلیج‌فارس یزد، پس از طی مراحل  هنری در سراسر کشور
ی شده است. پردیس  ساخت و تجهیز به چهار سالن نمایش، آماده بهره‌بردار
ســـینمایی خلیج‌‌فارس در طبقه ســـوم مجتمعی به همین نام ســـاخته شـــده 
اســـت و در مجموع حدود ۵۰۰ صندلی به زنجیره ســـینمایی مهر در سراســـر 
یع سازمان سینمایی سوره  کشور اضافه می‌کند. هادی اسماعیلی، معاون توز
و مدیرعامل موسســـه فرهنگی تبلیغاتی بهمن ســـبز درباره تاثیر این پردیس بر 
ســـاختار و فضای فرهنگی شـــهر یزد توضیح داد: »شـــهر یزد چند سینما دارد 
که از جمله مهم‌ترین‌ آنها »ســـینماتک صفائیه« و ســـینما »جام جم« هستند. 
یادی  سینما تک صفائیه سینمای اصلی شهر یزد است اما چون سال‌های ز
ی نشده، نیاز به تعمیرات اساسی دارد. سینما  از ساخت آن گذشته و بازساز
جام‌جـــم نیـــز از جمله ســـینماهای کم فروش کشـــور اســـت و نامش خیلی در 
کید بر اینکه در فاز دوم توسعه زیرساخت‌های  آمارها دیده نمی‌شود.« او با تا
سینمایی نگاه به توسعه در مجموعه‌های فرهنگی‌- تفریحی و خانواده محور 
اســـت، گفـــت: »پردیس ســـینمایی خلیج‌فارس به جهت قـــرار گرفتن در یک 
ی نزدیک می‌کند. واضح  ی ما را تا حدودی به این هدف‌گذار مجموعه تجار
است که علاقه‌مندیم عناصر تفریحی‌- فرهنگی بیشتری در کنار سالن‌های 
ســـینمایی قرار بگیرد و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.«  اســـماعیلی در پایان به 

ادامه فاز دوم طرح توسعه سینماهای حوزه هنری اشاره کرد و گفت: »بیش از 
چهار سال است که حوزه هنری در‌حال اجرای فاز دوم طرح توسعه سینماهای 
کنون ۱۲ سینما به بهره‌برداری رسیده است.  خود در سراســـر کشـــور اســـت و تا
یم که یکی از آنها تکمیل  بعد از افتتاح سینمای یزد چند پروژه دیگر را هم دار
مجموعـــه ســـینما آزادی تهران اســـت. پروژه‌هایی همچون ســـینماهای »مهر 
« ســـنندج، پردیس  گ« بجنورد، »نایســـر « دزفـــول، »آزادی« آبادان، »هما مـــادر
»جوان« فارس و »ققنوس« سمنان از‌جمله پروژه‌های در‌حال تکمیل هستند 

یم تا آخر سال یا نهایتا اوایل سال آینده این پروژه‌ها افتتاح شوند.  و امیدوار

یدلی  « به کارگردانـــی »ر ی دنبالـــه فیلـــم ســـینمایی »گلادیاتـــور فیلمبـــردار
یخ چهارم دســـامبر در مالت از ســـر  اســـکات« پس از چند ماه وقفه در تار
یخی  ی این حماســـه تار گرفته می‌شـــود. این در‌حالی اســـت که فیلمبردار
یگـــران در تیرماه به تعویق افتاد، اما اعلامیه هشـــتم نوامبر  بـــا اعتصـــاب باز
یگـــران به توافقی آزمایشـــی بر ســـر یک قرارداد  مبنی‌بـــر اینکـــه اتحادیـــه باز
جدید سه‌ســـاله دســـت یافته است، استودیوها را قادر ساخت تا در تولید 
یدلی اســـکات اخیرا در گفت‌وگویی با  ی کنند. ر چندین محصول پیشـــرو
یرایش ۹۰ دقیقه فیلمی اســـت که توانســـته  نیویورکر فاش کرد که در حال و
کنـــون بـــرای »گلادیاتور ۲« بگیرد، قبل از اینکه اعتصابات هالیوود تولید  تا

کند.  را متوقف 
یگرانی  در ایـــن فیلـــم کـــه ادامه فیلم موفق گلادیاتور در ســـال ۲۰۰۰ اســـت باز
چون »پاول مســـکل«، »پدرو پاســـکال«، »دنزل واشـــنگتن« و »کانی نیلسن« 
یدلی اســـکات، همانند قســـمت اصلی کارگردانی  ایفای نقش می‌کنند و ر
پا« برعهده دارد. در قســـمت اصلی فیلم  را با فیلمنامه‌ای از »دیوید اســـکار
کسیموس سرباز رومی که به بردگی گرفته  « در نقش ما ، »راسل کرو گلادیاتور
شـــده بـــود ظاهر شـــد کـــه در تلاش برای گرفتـــن انتقام از کومـــودوس امپراتور 
کین فینیکس« است. شخصیت اصلی گلادیاتور  ی »وا غاصب رومی با باز
یت شـــخصیت  در انتهـــای فیلـــم اصلـــی می‌میـــرد و فیلـــم جدید بـــا محور

»لوســـیوس« پســـر خواهر کومودوس ساخته می‌شود که به‌شدت تحت تاثیر 
یدلی اسکات پس از ساخت فیلم  کســـیموس قرار می‌گیرد. ر شـــخصیت ما
کنون  کین فینیکس« در نقش »ناپلئون بناپارت« که هم‌ا ی »وا »ناپلئون« با باز
کران اســـت، ســـاخت دنباله فیلم گلادیاتور  در ســـینماهای جهان در حال ا
ی پرده  یخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ رو را آغاز کرده است و این فیلم قرار است در تار
ســـینماها برود. قســـمت اصلی گلادیاتور در سال ۲۰۰۰ در مجموع به فروشی 
بالـــغ بـــر ۴۰۰ میلیـــون دلار در گیشـــه جهانی دســـت یافت و در ۱۱ شـــاخه نیز 
یگر مرد را کسب کرد.  نامزد اسکار شد و درنهایت اسکار بهترین فیلم و باز

   یک روح و دو بدن
سید‌حســـین نصـــرالله، دربـــاره‌ عماد مغنیه از عبارت شـــریک روح من اســـت، 
اســـتفاده می‌کند. او در ابتدای ســـخنرانی‌ای که به مناســـبت شـــهادت عماد 
مغنیه در یک روز بارانی انجام داد، گفت: »صهیونیست‌ها شهادت حاج‌عماد 
را یک دستاورد بزرگ می‌دانند، در‌حالی‌که ما این شهادت را بشارت عظیمی 
یـــد یادی از  بـــرای پیـــروزی آینـــده، قطعی و ان‌شـــاءالله نهایـــی می‌دانیم. بگذار
گذشته کنیم؛ امروز برادر فرمانده، حاج‌عماد مغنیه را کشتند و خیال می‌کنند 
با کشـــتن وی مقاومت فرو خواهد پاشـــید. برادران و خواهران، وی را در ســـیاق 
جنگ ‌۳۳روزه کشتند که همچنان ادامه دارد و تا این لحظه هیچ‌گونه آتش‌بسی 
نداشته و به‌لحاظ سیاسی، رسانه‌ای، مادی و امنیتی از سوی همان کشورهای 
حامی آن جنگ، تداوم دارد. وی در سیاق آن جنگ کشته شد اما اینها کاملا 

در‌حال اشتباه‌ هستند.«
سید‌حســـین نصـــرالله، دربـــاره‌ ویژگی‌هـــای این شـــهید بـــزرگ اینگونـــه گفت: 
»حاج‌عمـــاد مغنیـــه از فرماندهـــان بزرگـــی بود که جهـــاد، بی‌خوابی، زحمات و 
زندگی‌شـــان، همگـــی »صدقـــه‌‌ نهانی« با خداوند متعال بود. اینها ســـربازان الله 
هستند که در زمین ناشناخته و در آسمان شهیرند. از خود دفاع نمی‌کنند، بلکه 
از امت، میهن و قضایای حق دفاع می‌کنند و منتظر ستایش کسی نمی‌مانند 
چون کسی نمی‌شناسدشان، به تهمت هیچ ظالم، دروغ‌گو یا مدعی‌ای پاسخ 
نمی‌دهنـــد، چـــون پنهاننـــد و از خود دفاع نمی‌کنند، چون خارج از نبرد جهاد، 
دهش و جان‌فشانی برای خود وجودی قائل نیستند. اما پس از شهادتشان وظیفه‌ 
همه‌ ماست که حق‌شان را ادا کنیم و در مقابل جهان، پرده از چهره‌های نورانی، 

یم.« واقعیت زلال و دهش‌های عظیم‌شان بردار
تا به امروز سیدحســـن در مصاحبه‌ و ســـخنرانی‌های دیگری که داشته است، 
چندین‌بار به موضوع انتقام خون حاج‌عماد اشاره کرده است: »درباره‌ موضوع 
تـــرور حاج‌عمـــاد باید بگویم. همچنان این خون در پی آنان اســـت و هنوز این 
نگرانـــی و تـــرس بـــر آنان داخل و خارج از دژ ســـایه افکنـــده، خصوصا در مواقع 
نزدیک به سالگرد. بنده در جزئیات این موضوع وارد نمی‌شوم ولی می‌خواهم 
کید کنم ما هنوز بر آن تصمیم پا بر جا هستیم و این تصمیم به‌زودی ان‌شاءالله  تا
اجرا خواهد شد. در وقت مناسب و روی هدف مناسب. به سران و ژنرال‌های 

صهیونیست می‌گویم: به هر کجای جهان که رفتید، در هر لحظه باید مراقب 
سرهایتان باشید؛ چرا‌که خون عماد مغنیه هدر نخواهد شد.«

   فرمانده در سایه
یت‌ها را با مخفی‌کاری کامل پیش می‌برد. تا جایی  »حاج‌عماد همه این مامور
که حتی شـــخصا از سیدحســـن نصرالله درخواســـت کرد که وجود شخصی به 
اســـم عماد مغنیه در ســـاختار حزب‌الله را تکذیب کند. و واقعا یکبار در یکی 
از مصاحبه‌های قدیمی، از سیدحســـن درباره مغنیه ســـوال کردند. اتفاقا خود 
حاج‌عماد داشـــت مصاحبه را می‌دید. لبخندی زد و ]به کســـانی که کنارش 
بودند[ گفت: »ان‌شـــاءالله ســـید توی جواب گیر نکند.« ســـید هم ]طبق همان 
یم.« یک روز  توصیـــه امنیتـــی حاج‌عماد[ جواب داد: »ما کســـی به این نـــام ندار
پســـرش مصطفی از او پرســـید: »اگر حزب‌الله بعد از شـــهادتت برایت اعلامیه 
شـــهادت صـــادر نکنـــد و تو را به‌عنوان عضو رســـمی‌‎اش معرفـــی نکند چه؟« 
جواب داد: »من از کســـی چنین انتظاری ندارم. اگر مصلحتی ببینند که این 

کار را نکنند، هیچ مشکلی نیست.«
کتاب فرمانده در سایه با گردآوری وحید خضاب توسط انتشارات شهید کاظمی 
در پنج فصل با بخش‌های متعدد منتشر شده است که در فصل اول به بیان 
شرح زندگی این شهید والامقام مقاومت می‌پردازد تا خواننده وقتی در فصل‌های 
بعد با جزئیات برخی مقاطع روبه‌رو می‌شـــود یک تصویر کلی از زندگانی او در 
ذهن داشته باشد. در فصل دوم به بحث ارتباط جهادی حاج‌عماد با مساله 
فلسطین و نقش مهم او می‌پردازد. در فصل سوم به موقعیت ارتباطی او با ایران و 
مسئولان ایرانی و در فصل چهارم تصویر عماد مغنیه در رسانه‌های دشمن و در 
فصل آخر به صحنه زندگی سراسر عزت و پایداری و شهادت او مربوط می‌شود. 

   راز رضوان
« پدر شـــهید، هر دو از خانواده‌های مذهبی بودیم و تفکرات  »من و »حاج‌فائز
دین‌گرایانه داشتیم. در دوران کودکی و جوانی‌مان باورهای دینی در مردم لبنان 
خیلی شـــکل نگرفته بود و تدین چندان مســـاله قابل اعتنایی در جامعه نبود. 
یادی درباره احکام و مسائل دینی نداشتند در‌نتیجه تقید لازم  گاهی ز مردم آ

و کافی را هم نداشـــتند. اما در خانواده من، نگرش دینی وجود داشـــت. من با 
همین تفکر بزرگ شـــده و بعد از ازدواجم ســـعی کردم این عقاید و تفکراتی که 
از والدیـــن و خانـــواده گرفتـــه‌ام را به فرزندانم منتقـــل کنم. علاقه به امور دینی در 
خانواده من تا آنجا بود که والدینم با وجود سختی سفر به »مشهد« در آن زمان، 
ع( بودند. فائز هم به همین شـــکل خانواده  یـــارت امام رضـــا‌) بســـیار مشـــتاق ز
، با توجه به وجود همین  متدینی داشت. بنابراین بعد از آشنایی ما با یکدیگر
شباهت‌های خانوادگی و اعتقادی، خانواده‌هایمان با هم آشنا شدند و خیلی 
زود با هم ازدواج کردیم. حاصل این ازدواج سه پسر به نام‌های »عماد«، »فؤاد« و 
ینب« بود.« عماد »اولین فرزندم بود  »جهاد« و دو دختر به نام‌های »ناهده« و »ز
که در پنجم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۰ )۲۵ ژانویه ۱۹۶۲ میلادی( در منطقه »شیاح«، 
در حاشیه جنوبی »بیروت« به‌دنیا آمد.« کتاب راز رضوان زندگی‌نامه و خاطرات 
 انتشارات شهید  ســـردار مقاومت اسلامی عماد مغنیه )حاج رضوان( است و

ابراهیم هادی آن را منتشر کرده است.

   خورشید در سایه 
رویدادهـــای چنـــد ســـال اخیـــر در منطقه لزوم اتحاد و رهبری را بیشـــتر گواهی 
می‌دهند. در این بین شـــخصیت‌های تاثیرگذاری مانند عماد مغنیه بســـیار 
پـــر اهمیت هســـتند. کتاب خورشـــید در ســـایه با بررســـی تمـــام مصاحبه‌ها و 
سخنرانی‌های فارسی و عربی، مستندها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای و تحلیلی 
ایرانی و لبنانی قابل اتکا، ابعاد شـــخصیتی او و شـــکل‌گیری یک جهان‌بینی 
دینی و سیاســـی مورد واکاوی قرار گرفته؛ هر‌ چند به‌دلایل بســـیار امنیتی هنوز 
گفته‌هایی وجود دارد که همچنان عماد مغنیه خورشید در سایه است. این  نا
کتاب که با ذکر خاطراتی از زمان تولد تا شـــهادت به بررســـی زندگی‌نامه شهید 
عماد مغنیه، فرمانده نظامی حزب‌الله لبنان می‌پردازد، در ۳۶۶ صفحه و ســـه 
بخش زندگی‌نامه، ضمائم و تصاویر به قلم الهه آخرتی از سوی انتشارات باغ موزه 
دفاع مقدس منتشر شده است. همرزمان لبنانی و ایرانی، چهره‌های مقاومت، 
، فرزندان و خواهران شـــهید ازجمله  ، همســـر روزنامه‌نگاران و تحلیلگران، مادر
یچه جدیدی به شناخت عماد  کسانی هستند که هر یک سعی می‌کنند تا در
مقاومت باز کنند. در بخش ضمائم کتاب هم سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی 

کمتر دیده و شنیده شده حول شخصیت و فعالیت‌های این شهید گرانقدر 
گنجانده شده است.

   شبح بیروت 
پیش از این در سال ۱۹۹۸ فیلم لبنانی ساخته شده بود به نام »اشباح بیروت« که 
ماجرای بازگشت یک لبنانی به سرزمینش و مطلع شدن او از وضعیت جنگی 
کم بر آنجا را روایت می‌کرد. اتفاقا عماد مغنیه کسی بود که می‌خواست این  حا
وضعیـــت را به‌هـــم بزنـــد. در دهه ۹۰ گاهی وقتی می‌خواســـتند به پلیس آمریکا 
راجع‌به ناامنی خیابان‌ها نقد کنند، به کنایه می‌گفتند خیابان‌هایمان شـــبیه 
بیروت شده است. یعنی بیروت مثالی از یک ناامنی مزمن و ناتمام در یکی از 
پایتخت‌های زیبای جهان بود. برای بر هم زدن این وضعیت، عماد مغنیه همان 
شعاری را داشت که بعدها سید‌حسن نصرالله در یکی از سخنرانی‌های مربوط 
به جنگ ‌۳۳روزه به زبان آورد. »دورانی که فقط فرزندان ما می‌مردند، تمام شده 
است.« این قاعده طبیعی دنیاست که اگر هر اقدامی بی‌‌پاسخ باشد، طبیعتا 
عاملش را جســـورتر می‌کند و عماد مغنیه از اولین کســـانی بود که با امکانات 
نامتقارن درجهت ایجاد توازن با متجاوزان حرکت کرد. دستگاه‌های امنیتی 
آمریکا و اســـرائیل کشـــتن عماد مغنیه را از بزرگ‌ترین افتخارات‌شان می‌دانند؛ 
چیـــزی که به‌راحتی حاصل نشـــد. نکته اما اینجاســـت کـــه آنها وقتی تصمیم 
گرفتند سریالی در این باره بسازند، حدس نمی‌زدند هر طور که عماد یا همان 
حاج‌رضوان را نمایش بدهند، به‌هر‌حال او جذاب‌تر از قاتلانش جلوه خواهد 
کرد. سال گذشته میلادی اعلام شد که قرار است سریالی اسرائیلی- آمریکایی بر 
اساس کتاب »برخیز و اول تو بکش« ساخته شود که ماجرای ترور مغنیه را روایت 
می‌کرد، اما آن پروژه به سرانجام نرسید و از سریال چهار قسمتی »شبح بیروت« 
یادی روی آن کار صورت گرفت و آوی ایساچاروف که  رونمایی شد. تبلیغات ز
از روزنامه‌نگاران اسرائیلی متمرکز روی مسائل فلسطین است، جزء نویسندگانش 
بود. با این حال این مجموعه نتوانست در ترسیم چهره‌ای هیولاوار از عماد مغنیه 
برای مخاطبانش موفق باشـــد. گرگ بارکر آمریکایی کارگردان این مینی‌سریال 
یگر و فیلمنامه‌نویس اسرائیلی هم در  ، باز بود و غیر از آوی ایساچاروف، لیو راز

نگارش سناریوی این مجموعه همکاری کرد.

»قرار بود در ســـریال »کوچک جنگلی« با آقای ناصر تقوایی همکاری کنم که 
به‌‌دلایلی نشد. بعد از آن آقای تقوایی به من گفت می‌خواهم فیلمی بسازم به نام 
»ناخدا خورشید« و نقشی برایت نوشتم که عینا شبیه نقشی است که قرار بود در 
کوچک جنگلی بازی کنی و با همان جذابیت است، آیا بازی می‌کنی؟ من هم 
گفتم شما بگو یک پلان بازی کن، قطعا بازی می‌کنم.« اینها حرف‌های پروانه 
یگر فقید سینما در مستندی است که همین چندسال پیش از  معصومی، باز
تلویزیون پخش شد. نگاهی که فارغ از همه دسته‌بندی‌های باسمه‌ای سینما، 
فقط معطوف به جنس فیلمسازی و توانایی حرفه‌ای ناصر تقوایی است و اگر 
سینمای این کارگردان را می‌ستاید به‌واسطه این نیست که جریانی در سینمای 
ایران از تقوایی بت‌واره ساخته و پروانه معصومی هم بخواهد بر موج این جریان 
قرار بگیرد، بلکه نگاهش به فیلمسازی تقوایی، یادآور خاطرات خوشی از دوران 

طلایی سینمای ایران است. نکته قابل تامل اینجاست، جریانی که خودش را 
صاحب تقوایی و امثالهم می‌داند، این روزها دیگر نمی‌تواند همچون این نگاه 
پروانـــه معصومـــی، ســـینما و اجزای فعـــال در آن را قضاوت کند. این جریان که 
روزگاری با داعیه هنر برای هنر و فارغ بودن هنر از جدل‌های غیرهنری عکس 
یادگاری می‌گرفت، حالا دیگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد خودش را از بند فشارهای 
غیرهنری رها سازد. شاید به‌خاطر همین است که پس از مرگ پروانه معصومی 
یگر زن سینمای ایران، در بهترین حالت  در مقام اعتراف به توانایی‌های این باز
باید فقط سکوت کرد. البته که متوهمانه نمی‌شود و نمی‌خواهیم نتیجه بگیریم 
که پایگاه ویژه‌ای از آدم‌های ســـینمایی یا غیرســـینمایی وجود دارد که بعد از 
یگر زن، دستور به بایکوت یا حتی توهین به او را صادر کردند؛  درگذشت این باز
اما می‌توان گفت، آن‌چیزی که درحال رخ دادن است، اصلا برای یک فضای 
هنری، اســـتاندارد و طبیعی نیســـت. حذف کردن و نادیده گرفتن نه‌تنها برای 
یخ سینمای ایران را  پروانه معصومی، بلکه برای هر زن دیگری که صفحات تار
به هنر خودش آراسته، امکان‌پذیر نیست. واضح است این برای جریان‌های 

قلدری که روز‌به‌روز در مواجهه با اجزای سینما، فاشیستی‌تر برخورد می‌کنند 
قابل پذیرش نباشد، اما سوال اینجاست چرا باید آنهایی که حیات هنری‌شان 
وابســـته بـــه رشـــد طبیعی سینماســـت، به ایـــن قلدرمآبی تن بدهنـــد؟ باید به 
چنین جماعتی گفت؛ روزگاری که از آن چندان نگذشـــته اســـت، شـــعارهای 
قشـــنگی می‌دادید مثل رواداری محض و خالی کردن نگاه از هر پیش‌داوری 
یـــک، بـــرای مواجهه با اثر هنری. وقتـــی قرار بود فیلم‌هایی که به جریان  ایدئولوژ
فکری شـــما منصوب بودند از لحاظ محتوایی تحلیل شـــوند از این شعارهای 
قشنگ استفاده می‌کردید تا منتقدان را خلع سلاح کنید، اما ورق روزگار انگار 
برگشته است و همه شما در چرخشی غافلگیر‌کننده هنگام مواجهه با هر اثر 
یک  ، نه‌تنها اولین چیزی که می‌بینید وابستگی‌های فکری و ایدئولوژ یا هر موثر
اوســـت، بلکه آخرین چیزی هم که می‌بینید و تنها چیزی که می‌بینید همین 
اســـت. این البته از آن جهت غنیمت اســـت که پرده‌ها برافتاده‌اند و تعارفات 
دروغیـــن کنـــار می‌روند، امـــا از این جهت که حتی وانمود کـــردن به ابتدائیات 

اخلاق، دیگر ضرورتی بین ما ندارد، واقعا نگران‌کننده است.

درباره بدرقه غریبانه پروانه معصومیادامه ساخت گلادیاتور2 شروع شدبه سرانجام رسیدن سینمای خلیج‌‌فارس در  یزد

آقا شیک‌های سینما، شعار‌های قشنگ‌تان کو؟!

تلاش‌ برای نمایش یک سایه


